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 انتخاب کلمات با همان دقتی که عطرســاز رایحه ها را

برمی گزیند

احمد آفتابی

آقای علی صنعوی در انتخاب کتاب خیلی دقت دارد 

و از فرایند ترجمه لذت می برد. من این را از صحبت با 

ایشان متوجه شده ام. معمولا اگر آدم از فرایند انجام 

کاری لذت ببرد، فراورده آن درخشان و خوب خواهد بود.

های فراموش شده» چند  رمــان «گورستان کتاب 

ویژگی برجسته زبانی دارد که مترجم توانسته است از 

پس آن بربیاید. یکی از آن ها جملات طولانی آن است.

امکانات زبان فارسی برای درآوردن جمله های طولانی 

محدود است. در زبان انگلیسی چند ادات وصف داریم 

که با این ها خیلی راحت می شود جمله طولانی ساخت،

اما این کار در فارسی ساده نیست و البته آقای صنعوی 

توانسته اند جملات مثلا ۱۴۰کلمه ای را به خوبی به 

فارسی برگردانند.نکته دوم انتخاب کلمات با دقت و 

حساسیت است. در رمان یکی از شخصیت ها درباره 

«او کلمات را طوری  نویسنده ای این طور می گوید:

انتخاب می کرد که گویی عطرسازی درحال گزینش 

رایحه هایی است تا آن ها را به هم بیامیزد و فرمولی جدید 

بسازد.» یعنی همان دقتی که یک عطرساز برای انتخاب 

رایحه ها دارد، نویسنده باید برای انتخاب کلماتش 

داشته باشد. ثافون این ویژگی را داشته و آقای صنعوی 

هم انصافا دایره لغاتشان ستودنی است که چند نمونه 

«سفیر پیچش  «بلندا»، «سایه سار»، آن را ذکر می کنم:

«رود روندگان در  «مبارک دم»، «تاریک روشنا»، باد»،

«به سور و سرور نشسته بودند» و مانند  امتداد خیابان»،

این که در رمان خیلی بجا استفاده شده است.

رمانی که فضای آن «عصرِ شب» است

آرش رمضانی

همان طور که از اسامی پیداست، نویسنده آگاهانه 

هزارتوهایی طراحی می کند و از خیلی چیزهایی که در 

داستان هایش وارد می کند، به عنوان هزارتو استفاده 

می کند. به نظرم مهم ترین چیزی که به عنوان هزارتو 

در این رمان استفاده می شود، شهر بارسلون است که 

خود شهر به عنوان یک معما در برابر ما قرار می گیرد.

و باز این هزارتوها را ما در روابط انسان ها و قهرمان ها 

یا ضدقهرمان های داستان ملاحظه می کنیم. گاهی 

ایم، همان  می بینیم ضدقهرمانی که در پی او بوده 

قهرمان داستان است و این دوگانه بودن شخصیت ها 

در این اثر توجه ما را به خودش جلب می کند. اگر 

بخواهم به داستان نقدی وارد کنم، روده درازی و 

پرحرفی شخصیت هاست، ولی برای من هرگز چیزی 

از جذابیت داستان کم نکرد.

یکی از ارواحی که بر فضای این داستان حاکم است،

«عصرِ شب» است -که این عبارت را از رضا براهنی وام 

می گیرم. کتاب در عصرِ شب روایت می شود، در زمان 

دیکتاتوری اسپانیا، و گریز های فراوانی به جنگ داخلی 

در این کشور زده می شود که اصلی ترین شخصیت های 

اثر و مهم ترین بخش های داستان از آن دوران ریشه 

می گیرند. فضای عصرِ شب را ما به خوبی در این کتاب 

درک می کنیم و شیطانی را که بر این کتاب چتر زده 

است، می توانیم در خط به خط اثر ببینیم.

درباره ترجمه هیچ فنی ندارم، اما در مدح کار آقای 

صنعوی باید بگویم که ما با یک مترجم بسیار ریزبین 

و وسواسی طرف هستیم که هیچ کلمه ای را بی جهت 

و بی توضیح به ما نمی دهد، هیچ پانوشتی را اینترنتی 

پدیایی نمی دهد و ما در جای جای کتاب  و ویکی 

مدام درحال آموختن چیزهای جدیدی هستیم که 

اگر می خواستیم به صورت خودبه خودی بیاموزیم،

خیلی سخت به دست می آوردیم.

ما با اثری مواجهیم که لحن از اثر مبدأ به اثر مقصد 

منتقل شده است، یعنی اگر ما نمی دانستیم مثلا 

شخصیت فرمین دارد حرف می زند و فقط سه خط را 

می خواندیم، می فهمیدیم که این صحبت های فرمین 

است. یعنی مترجم با چیره دستی و هنرمندی، با درکی 

که از شخصیت و ذهن نویسنده داشته، لحن هایی 

به شخصیت ها داده که ویژگی ممیزه هر شخصیت را 

به خوبی اجرا کرده است.

ترجمه ای هم زیبا و هم وفادار

احمد آفتابی

آقای رمضانی به پاورقی های کتاب که مترجم نوشته 

است، اشاره کردند. آقای صنعوی فقط در دو مجلدِ جلد 

چهارم دویست پاورقی آورده اند. همان طور که گفتند،

بسیاری از این اطلاعات را نمی شود در اینترنت پیداکرد.

شهر بارسلون هم یکی از شخصیت های اصلی داستان 

است و نویسنده همه حالت های شهر بارسلون را با 

جزئیات و با توصیفاتی که تابع وضع وحال شخصیت 

اصلی است، آورده است. یعنی وقتی مثلا شخصیت 

اصلی شادوشنگول است، شهر را زیبا و پرزرق وبرق 

می بیند و آن طرف، وقتی ناراحت و افسرده است، شهر 

را تیره و تار می بیند.

اما درباره ترجمه، گفته اند ترجمه چهار حالت دارد؛ هم 

زیبا باشد هم وفادار، زیبا باشد وفادار نباشد، زیبا نباشد 

وفادار باشد و هیچ کدام. آقای صنعوی با این ترجمه نشان 

می دهد که می شود هر دو با هم جمع شود و ترجمه هم 

زیبا باشد و هم وفادار. آثاری مانند «خانواده تیبو» اثر 

روژه مارتن دوگار، با ترجمه زنده یاد ابوالحسن نجفی از 

این دست است که هم زیباست و هم آن طور که 

از دوستانی که فرانسوی می دانند پرسیده ام،

وفادار. این مستلزم این است که مترجم نه فقط 

با زبان مقصد، بلکه باید با فرهنگی که از آن 

ترجمه می کند هم آشنا باشد.

قائل به ترجمه بینافرهنگی هستم

علی صنعوی

از لطف شما ممنونم. سوزان سانتاگ تأکیدش 

بر این است که مترجم وظیفه اش در میانه 

گام زدن است؛ یعنی در کنار اینکه باید تا حد 

امکان وفاداری را حفظ کند، نباید به زیبایی 

و جذابیت متن خیانت کند. مسیر میانی مسیر درستی 

است.

من قائل به ترجمه بینافرهنگی هستم. گاهی می شود 

تطبیق هایی را انجام داد، مثلا اصطلاحی یا اشاره به 

جشن یا مراسم خاصی در متن اصلی آمده است که در 

فرهنگ ما هم آن را داریم و از کلمه یا اصطلاح خودمان 

استفاده می کنیم؛ اما گاهی چنین اصطلاحی نداریم و 

نمی شود جایگزینی در زبان فارسی برای آن پیدا کرد 

و مثلا باید همان عنوان را در متن اصلی آورد و برایش 

پاورقی نوشت.

ایستادگی در برابر تخریب حافظه

حسین لعل بذری

وقتی ثافون دربــاره ایده کتاب صحبت می کند، به 

تخریب حافظه و نابودی تاریخ اشاره می کند و می گوید 

ما همان چیزی هستیم که به یاد می آوریم. هر چقدر 

کمتر به یاد بیاوریم، کمتر هستیم. نویسنده در این اثر 

هم به نویسند گان، اتفاقات ادبی و اجتماعی ادای دین 

کرده و هم سعی کرده است در برابر تخریب حافظه و 

نابودی تاریخ بایستد، بدون اینکه کتاب سیاسی بشود.

وجوه سیاسی در کتاب خیلی زیاد است، ولی نویسنده 

مستقیم وارد نمی شود و مثلا به فرانکو اشاره نمی کند.

در اثر ثافون از رستگاری خبری نیست

علی صنعوی

یکی از ویژگی های این رمان که در مجلات اروپایی هم 

درباره اش صحبت شده، این است که اثر لایه های مختلف 

دارد و این لایه ها باعث جذابیت آن شده است. ما با یک 

لایه بیرونی رودررو هستیم که یک رمان پر از تعلیق با 

ریتم تند است که گاهی جنایی، گاهی پلیسی و گاهی 

سیاسی است و در واقع آن جذابیت ظاهری داستان را 

شکل می دهد. در لایه پایین تر با داستانی روبه رو هستیم 

که می شود گفت کتابی درباره کتاب ها و کلیت ادبیات 

است. ما از ابتدا تا انتها دائم اشاره های پرشماری به 

نویسندگانی داریم که گاهی به کتاب مرتبط هستند 

و گاهی نیستند. ما از این طریق هم وارد یک هزارتو 

می شویم. لایه بعدی ادای دینی است به نویسندگان 

گم شده و فراموش شده اسپانیا. جنگ داخلی اسپانیا 

جدا از همه لطمات و فجایعی که به بار آورد، باعث نابودی 

بخش بزرگی از نویسندگان و شاعران و هنرمندان آن 

جامعه شد. نویسندگان و شاعرانی بودند که در اوج 

بودند و از بین رفتند؛ مانند لورکا که ما او را می شناسیم 

و نویسندگان و شاعرانی بودند که ناشناخته از دنیا رفتند 

و فقط شاید نشانه هایی از آن ها مانند یادداشت هایشان 

باقی مانده باشد. درست است که اسامی خیالی هستند،

اما در جامعه اسپانیا مابه ازای بیرونی دارند. کلیدی ترین 

جمله ای که در جلد چهارم هست و در جلد اول هم 

درباره آن صحبت می شود، این است؛ می گوید جنگ ها 

همه چیز را به کثافت می کشند، اما بالاتر از همه اینکه 

خاطرات را پاک می کنند. این اساسی ترین چیزی است 

که ماهیت این داستان را شکل می دهد و می توانیم 

بگوییم پردازش داستان براساس آن است.

لایه بعدی کتاب، درباره جامعه اسپانیا در دوره جنگ 

داخلی و پس از آن است. نویسنده به نوعی ویژگی های 

اجتماعی این جامعه بحران زده را به ما نشان می دهد.

فضای سیاهی بر کلیت داستان مستولی است و ثافون 

به عمد این فضا را خلق کرده است. تنها زمانی که خواننده 

احساس می کند با یک فضای فرونپاشیده و عادی 

ربه روست، همان زمانی است که دارد درباره ادبیات 

صحبت می شود. فارغ از این فضا، همه جا شب است،

همه جا مه است، همیشه آدم ها دچار یک افسردگی و 

درخودفرورفتگی هستند. از دیدگاه من عمیق ترین و 

پایین ترین لایه ای که این کتاب را شکل می دهد، این 

است که این اثر کتابی است درباره انسان و روح جامعه.

داستایفسکی جمله ای دارد که می گوید رنجی که موجب 

رشد انسان نشود، از او یک هیولا می سازد. ثافون در 

کلیت کتاب خودش درباره رنج هایی صحبت می کند 

که انسان ها را رفته رفته و آرام آرام به واسطه فجایعی که 

با آن روبه رو می شوند، به سمت هیولاشدن می کشاند.

چیزی که ثافون را از داستایفسکی جدا می کند، این 

است که شخصیت های داستایفسکی -به ویژه شخصیت 

راسکولنیکف در «جنایت و مکافات»- به سمت هیولاشدن 

پیش می روند، اما چیزی در این میانه او را به عقب 

می کشاند و به رستگاری می رساند. ولی در این مجموعه 

ثافون چیزی به نام رستگاری نمی بینید، چون انسانی 

که به هیولا تبدیل شده است، دیگر قابلیت بازگشت 

ندارد. شاید اگر برخی از آن ها، مانند شخصیت فومِرو 

در موقعیتی عادی بودند، می توانستند به مجسمه ساز 

یا هنرمند تبدیل شوند، اما ارتباط نداشتنشان با جهان 

ادبیات و تفکر و فلسفه، از 

آن ها موجوداتی تهی ساخته 

توانند  اســت و چــون نمی 

ن  یشا ها   ن کشید   رنج   به

، هند بد می  مفهو و  معنا 

ــه در  ــه آن هــیــولایــی ک ب

یل  تبد  ، بینید   می ب  کتا

می شوند.

جالب است چیزی که باز 

نجات دهنده روح هاست،

ادبیات است.

شگفتانه امسال کمیته ادبیات نوبل، در ایران ناشناخته نیست

یون فوسه نروژی از قلم مترجم مشهدی 
سـنابادی| پنجشـنبه هفتـه 

گذشـته، احیانـا یـک نـام 

بیـش از هـر چیـزی نقُـل 

مجالـس ادبـی و سـوژه 

ن  ا منـد   قه علا بحـث 

ادبیـات در سرتاسر جهان 

بود: یون فوسـه، نویسـنده 

و شـاعر نـروژی کـه جایـزه 

نوبل ادبیات سال۲۰۲۳ را 

به دسـت آورد. در این روز،

آکادمی نوبل در سـوئد به روال سـال های اخیر باز هم فردی را 

برنـده بخـش ادبیـات خـود معرفـی کـرد که کمتر کسـی انتظارش 

را داشـت. البتـه درپیش گرفـتن ایـن رویکـرد در مطرح تریـن 

جایـزه ادبـی جهـان به معنـای ضعـف برنـدگان خوش اقبـال آن 

نیسـت. همیـن آقـای فوسـه نه تنهـا در کشـورش کـه در جهـان 

نیـز نمایشنامه نویسـی برجسـته و مهـم بـه شـمار مـی رود. او 

ماننـد هم میهـن نامـدارش، هنریـک ایبسـن کـه جایگاهـی 

بلنـد در فرهنـگ و ادب سـده نوزدهـم داشـت، نویسـنده ای 

اثرگـذار در تئاتـر امـروز اسـت. فوسـه زاده سال۱۹۵۹ اسـت.

در هفت سـالگی اش نزدیـک بـود جانـش را در یـک تصـادف 

هولنـاک از دسـت بدهـد، امـا زنـده مانـد و در عـوض، ایـن 

حادثـه را بـدل کـرد بـه انگیـزه ای بـرای معنویت بخشـیدن بـه 

آثار قلمی اش در روزگاری که دیگر یک نویسنده بود. نخستین 

تجربه های نویسـندگی او در دوازده سـالگی اش رقم خورد، اما 

در نوجوانـی دلـش می خواسـت نوازنـده گیتـار در سـبک راک 

شـود. پس از اینکه هوای موسـیقی از سرش افتاد، نویسـندگی 

را بیشـتر جدی گرفت و سرانجام در بیست وچهارسـالگی یعنی 

سال۱۹۸۳ نخسـتین رمانـش بـا عنـوان «قرمـز، سـیاه» را به چاپ 

رسـاند. ایـن اثـر بیـش از آنکـه بـه ماجـرا تکیـه داشـته باشـد،

بسـتری بـرای تجربـه ورزی فوسـه در عرصـه زبـان بـود. دو سـال 

بعـد، رمـان دومـش را هـم منتـشر کـرد و سـپس کتاب هـای او 

یکی از پی دیگری چاپخش شـد و تا امروز ده ها کتاب از او در 

عرصه هایـی از قبیـل شـعر و داسـتان به ویـژه نمایشـنامه منتشر 

شـده اسـت. ایـن نویسـنده سرشـناس، در دانشـگاه ادبیـات 

تطبیقـی خوانـده اسـت و بـه نویسـندگانی چـون سـاموئل بکـت 

ایرلندی و توماس برنهارد اتریشـی دل بسـتگی دارد. همچنین،

از فرانتس کافکا نویسـنده بزرگ چک و ویلیام فاکنر آمریکایی 

و ویرجینیـا ولُـف انگلیسـی و نیـز از کتـاب مقـدس تأثیـر پذیرفته 

اسـت. روزنامـه دیلی تلگـراف او را در فهرسـت صـد نابغـه برتـر 

زنـده جهـان قـرار داده اسـت و پیـش از دریافـت جایـزه نوبـل،

افتخارآفرینی های دیگری چون کسـب نشـان شـوالیه فرانسـه 

و جایـزه جهانـی ایبسـن و جایـزه ادبـی اروپـا و جـز این هـا در 

کارنامه هنری اش به ثبت رسـیده اسـت. آکادمی سـوئد درباره 

علت اهدای این جایزه ادبی به یون فوسـه، از «نمایشـنامه ها و 

نثرهای خلاقانه او که صدای ناگفتنی هاسـت» یاد کرده اسـت.

همچنین آندرس الُسُن، رئیس کمیته ادبیات نوبل، گفته است:

«آثـار بـزرگ او ژانرهـای گوناگونـی را دربرمی گیـرد و نزدیـک بـه 

چهـل نمایشـنامه و شـمار زیـادی رمـان و مجموعه شـعر و کتـاب 

کـودک و مقالـه و ترجمـه اسـت. فوسـه زبـان و هویـت نـروژی 

خـود را بـا تکنیک هـای هـنری و مـدرن می آمیـزد.»

جالـب اینجاسـت کـه بـا وجـود سری و مخفی بـودن فهرسـت 

نامزدهـای جایـزه نوبـل ادبیـات، خـود فوسـه اعـلام کـرده کـه 

آمادگـی دریافـت ایـن جایـزه را داشـته اسـت. او در ایـران نیـز 

نویسـنده خوش اقبالـی بـوده تـا جایـی کـه بخـش قابـل توجهی 

از آثـارش بـه فارسـی ترجمـه شـده اسـت. نکتـه جالـب بـرای مـا 

مشـهدی ها شـاید ایـن باشـد کـه بیشـترین عنوان هـای آثـار او 

را یـک مترجـم مشـهدی به نـام محمـد حامـد بـه زبـان ملـی مـا 

برگردانـده اسـت. دوره ده جلـدی «مجموعـه آثـار نمایشـی یـون 

«شـب آوازهایش را  فوسـه» (شـامل بیش از بیسـت نمایشـنامه:

«و هرگـز جدا  «یـک روز تابسـتانی»، «بچـه»، «فرزنـد»، می خوانـد»،

«کسـی می آید» و...) که انتشـارات  «من نسـیم ام»، نمی شـویم»،

نیلا عرضه کرده و «دختر با بارانی زرد و نه نمایشنامه دیگر» که 

انتشـارات شـباهنگ به چاپ رسـانده، ترجمه های حامد از این 

نویسـنده نروژی در ایران اسـت. همچنین، نشر نی نمایشـنامه 

«کسـی می آیـد» فوسـه را بـا ترجمـه تینـوش نظم جـو روانـه بـازار 

کتـاب کشـور کـرده اسـت. نـشر چشـمه از دیگـر ناشرانـی اسـت 

کـه بـا داسـتان 

بلند «آلیس پای 

آتـش» بـا ترجمه 

حسـام امامـی،

سـت  فهر ر  د

معرفی کنندگان 

ل  مسـا ه ا برنـد

ت  بیـا د بـل ا نو

ه  ننـد ا خو بـه 

ن  با ز   سـی ر فا

نقـش  ی  یفـا ا

کـرده اسـت.

جلسه نقد و بررسی رمان چهارگانه «گورستان کتاب های فراموش شده» نوشته کارلوس روئیث ثافون در مشهد برگزار شد

زه ای علیه فراموشی و� است و مبار ادبیات، ناجی ر

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

وی ادامـه داد: بیمارسـتان تخصصـی کـودکان حکیم 

بـا ۲۶۶ تختخـواب و بخش هـای تخصصـی، جراحـی، 

اورژانس، بستری، تفرجگاه کودکان، سالن همایشات 

و... یکی از مجهزترین بیمارسـتان های احداث شـده 

پـس از انقـلاب بـوده که...

ویراسته

وی ادامـه داد: بیمارسـتان تخصصـی کـودکان حکیم 

بـا ۲۶۶ تختخـواب و بخش هـای تخصصـی، جراحـی، 

اورژانـس، بسـتری، تفرجگاه کودکان، سـالن همایش 

و... یکـی از بیمارسـتان های مجهز احداث شـده پس 

از انقـلاب بـوده که...

نکته

واژه «همایـش» فارسـی اسـت و نباید با «ات» که نشـانه جمع 

عربی اسـت، جمع بسـته شـود. ضمن اینکه اصـلا نیازی به 

جمع بستن نیسـت و «سـالن همایش» کافی است.

#زین_قند_پارسی

صاحب خبر

 رادمنش

کارلوس روئیث ثافون، نویسنده فقید اسپانیایی، در یکی از گفت وگوهایش درباره یافتن ایده 

گزارش 
خبری

مهم ترین اثر زندگی اش، مجموعه رمان چهارگانه «گورستان کتاب های فراموش شده»، گفته 

بود ایده نوشتن این رمان وقتی به ذهنش خطور کرده که از موضوعی به نام تخریب حافظه و 

«من همیشه فکر می کردم ما همان چیزی هستیم که به یاد  نابودی تاریخ آگاه شده است:

می آوریم و هرچه کمتر به یاد بیاوریم، کمتر هستیم. [...] به نظر می رسد ما در دنیایی زندگی می کنیم که 

فراموشی و نسیان به خودی خود یک صنعت است.» یکی از لایه های این رمان پرحجم -که به دلیل لایه های 

بسیارش به پیاز تشبیهش کرده اند- تلاشی است برای به یادآوردن... مبارزه ای است علیه فراموشی. این لایه و 

لایه های دیگر، همه -مانند هر رمان موفق دیگر- زیر لایه ماجرایی جذاب و پرکشش می گذرد و همین از تبدیل 

رمان به بیانیه تاریخی، سیاسی یا نظریه پردازی پیشگیری کرده است.«گورستان کتاب های فراموش شده» به 

بیش از چهل زبان ازجمله به فارسی ترجمه شده است. علی صنعوی مترجم مطرح مشهدی چند سالی مشغول 

ترجمه این کار بود و جلد چهارم آن که در دو مجلد منتشر شده است، سال گذشته توسط نشر نیماژ به بازار 

آمد.عصر پنجشنبه،۱۳مهر۱۴۰۲، جلسه نقد و بررسی این رمان با حضور مترجم آن و دکتر احمد آفتابی و آرش 

رمضانی به عنوان منتقد در کافه کتاب آنجا برگزار شد. حسین لعل بذری نیز مجری این نشست بود که در ابتدای 

جلسه، روز ترجمه و مترجمان را تبریک گفت و یاد مترجمانی را که حق زیادی بر ادبیات ما دارند، گرامی داشت.

علی صنعوی نیز اشاره ای کوتاه و گذرا به تاریخ ترجمه در ایران و آدم های تأثیرگذار این حوزه داشت.

آنچه در ادامه می آید، بخش هایی از صحبت های منتقدان و مترجم کتاب در این جلسه است.

شاعر اعتراض!
«من کاشی ام. اما در قم متولد   علیرضا حیدری|

ام درســت نیست. مادرم  ام. شناسنامه  ــده  ش

می داند که من روز چهاردهم مهر (۱۶اکتبر) به 

دنیا آمده ام. درست سر ساعت۱۲. مادرم صدای 

اذان را می شنیده است... من کودکی رنگینی 

داشته ام. دوران خردسالی من در محاصره ترس 

و شیفتگی بود...»؛ ظاهرا اشتباهات خواسته و 

ناخواسته شناسنامه ای دامن خیلی ها را گرفته 

است، ازجمله سهراب سپهری را. خودش می گوید 

ــا در  ــده؛ ام چــهــاردهــم مهر بــه دنــیــا آمـ

شناسنامه اش پانزدهم مهر ثبت شده است.

سهراب ازآن رو که در تصویرسازی نقاشی وار 

شعرش، خیال انگیزی های ظریف و نابی 

دارد، شاعرانگی در تاروپود سرودههای او ریشه 

دوانده است؛ اما این خیال انگیزی و نگاه نقاشانه 

و نگارگرانه او که به دنیای واژگان و تصویرهای 

شعری راه یافته است، او را در پیله انتزاعی صرف 

گرفتار نکرده است؛ که اتفاقا تعهد اجتماعی و 

سیاسی و حتی رویکرد اعتراضی به خوبی در شعر 

او آشکار است. او میان زندگی واقعی و زندگی 

آرمانی خود که شاید برخاسته از نوعی اعتراض 

«من  به وضع موجود است، پلی می زند و می گوید:

قالی بافی را یاد گرفتم و چند قالیچه کوچک از 

روی نقشه های خود بافتم. چه عشقی به بنایی 

داشتم. دیوار را خوب می چیدم. طاق ضربی را 

درست می زدم. آرزو داشتم معمار شوم. حیف 

دنبال معماری نرفتم!»

بودند و هنوز هم هستند کسانی که شعر او را 

خالی از تعهدات اجتماعی می دانند و کسی مانند 

شاملو در کتاب «باغ تنهایی» به شعر «آب را گل 

«زورم می آید  نکنیم» انتقاد می کند و می نویسد:

آن عرفان نا بهنگام را باور کنم. سر آدم های بی گناه 

را لب جو می برند و من، دو قدم پایین تر بایستم و 

توصیه کنم که آب را گل نکنید! یکی مان از مرحله 

پرت بوده ایم، یا من یا او.» حال آنکه سهراب به 

«خواب آلود» بودن جامعه و جهان خویش اعتراض 

«دور خواهم شد  می کند و دنبال بیداری است:

از این خاک غریب/ که در آن هیچ کسی نیست 

که در بیشه عشق/ قهرمانان را بیدار کند.» نگاه 

او چیزی شبیه همان حرف نیما یوشیج است که 

«نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک/ 

غم این خفته چند/ خواب در چشم ترم می شکند».

او از دنیای سیاست زده بیزار است؛ از سیاستی که 

همچون قطاری، باری را به مقصدی نمی رساند.

به خوبی به اطراف خویش می نگرد و هم درد با 

اجتماع لب به اعتراض می گشاید. سهراب از 

اینکه زندگی رنگ باخته است و کسی حتی به 

بوی علفی فکر نمی کند که از گلستانه می آید،

یادآوری می کند که «مهربانی هست، سیب هست،

ایمان هست».

او به زندگی ماشینی و سیمانی و پر از صنعت و 

تصنع می تازد:

در این کوچه هایی که تاریک هستند

من از حاصل ضرب تردید و کبریت می ترسم

من از سطح سیمانی قرن می ترسم

بیا تا نترسم من از شهرهایی که خاک سیاشان 

چراگاه جرثقیل است

مرا باز کن مثل یک در به روی هبوط گلابی در 

این عصر معراج پولاد

مرا خواب کن زیر یک شاخه دور از شب اصطکاک 

فلزات

اگر کاشف معدن صبح آمد، صدا کن مرا

حکایت کن از بمب هایی که من خواب بودم، و 

افتاد

حکایت کن از گونه هایی که من خواب بودم، و 

تر شد

بگو چند مرغابی از روی دریا پریدند...

بگو در بنادر چه اجناس معصومی از راه وارد شد

چه علمی به موسیقی مثبت بوی باروت پی برد...

و برای فرار از این همه پیله های دست وپاگیر و 

زمخت و خشن، به آدمی تلنگر می زند که به خود 

بیاید و به زندگی بیندیشد؛ چون «زندگی چیزی 

نیست که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود».

به اطرف خود دقیق نگاه می کند؛ به زندگی جاری 

مردم، به غرق شدن در زندگی تهی از احساس.

آرزو و آرمان او زیستنی است که مردم «بالادست»

داشتند و از نگاه او نماد یک زندگی مطلوب است:

«مردم بالادست چه صفایی دارند/ چشمه هاشان 

جوشان/ گاوهاشان شیرافشان باد!/ من ندیدم 

دهشان/ بی گمان پــای چپرهاشان جا پای 

خداست/ ماهتاب آنجا می کند روشن پهنای 

کلام/ بی گمان در ده بالادست، چینه ها کوتاه 

است/ مردمش می دانند که شقایق چه گلی است/ 

بی گمان آنجا آبی، آبی است/ غنچه ای می شکفد،

اهل ده باخبرند.» و امروز برای ما که حدود نیم قرن 

با سهراب فاصله داریم و بیش از پیش غرق در 

دنیای ماشینی شده ایم و دور از طبیعت و صفا و 

زلالی اش هستیم، حرف هایش قابل درک است 

و اعتراض آن روز او را، هشداری برای آینده و 

آیندگان می بینیم.

یادبود

کـه بـا داسـتان 

آلیس پای 

 بـا ترجمه 

سـت  فهر ر  د

معرفی کنندگان 

ل  مسـا ه ا برنـد

ت  بیـا د بـل ا نو

ه  ننـد ا خو بـه 

ن  با ز   سـی ر فا

نقـش  ی  یفـا ا

آن ها موجوداتی تهی ساخته 

این دست است که هم زیباست و هم آن طور که 

 این مستلزم این است که مترجم نه فقط 

 بلکه باید با فرهنگی که از آن 

 سوزان سانتاگ تأکیدش 

بر این است که مترجم وظیفه اش در میانه 

 یعنی در کنار اینکه باید تا حد 

 نباید به زیبایی 


